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Charles Hartshorne (1897-2000), who was the most Process philosopher-theologian after 

Whitehead (1861-1947),believed that the traditional theism emphasizes on the transcendent, 

which prevents the creation of a two-way relationship between God and the world. For this 

reason, Hartshorne proposes a model in which God has two poles: abstract and non-abstract 

or real. The abstract pole is absolute and immutable and the real pole is relative, in motion 

and changeable. God is connected with the world through his real pole, or in other words, 

he contains the world. This attitude led to the approach of "Panentheism " in theology. 

Present paper on the basis of analytical–critical method, in the first step, gives an analysis 

of  Panentheism; In the second step, extracts its characteristics from Hartshorne's works. In 

the third step this article examines dipolar theism as the main basis of panentheism; and in 

the final step, discusses two questions: can panentheism be a suitable alternative to 

traditional theism? Can this approach be considered another form of pantheism on the 

presence of God in the world?  

Panentheism has resulted in consequences such as God and His knowledge are affected by 

temporal processes, the changeability of God's perfection, God's being influenced by 

creatures, and that God  does not have absolute power. For these consequences, 

Panentheism, with a special emphasis on the changeability of God, not only is not an 

attractive alternative to classical theism but also cannot be defended  or accepted by 

Classical theists. Also, since in Hartshorne's cosmological system, God and creatures are 

recognized as distinct identities from each other, panentheism is distinguished from 

pantheism in which God and the world are the same. 
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 :  هاکلیدواژه 

 هارتسهورن، 
 درخداانگاری، همه

 خداباوری دوقطبی، 
 تعالی و حضور مطلق، 

 خداباوری سنتی.. 

م(، است.   1947-1861)  یتهدپس از وا  یشی،پو  یدانو اله  یلسوفف  ینتر م( سرشناس   2000- 1897چارلز هارتسهورن )
  یل خدا و جهان است، بد   یانم  یهمانع ارتباط دوسو  گرایی،یتعال  ۀواسطکه به  ی،سنت  یوجه از خداباور   یننقد ا   ی  در پ  یو 

. به زعم او،  شودی)بالفعل(، فرض م  یرانتزاعیو غ  یقطب انتزاع  دوکه مطابق آن، خدا واجد    کند،یرا مطرح م  یمتفاوت
است   ییرپذیرقطب تغ   ینواسطه همو به پذیر؛ییر و تغ  یاست و قطب بالفعل او نسب  ناپذیرییر خداوند مطلق و تغ یقطب انتزاع

است که به   یهارتسهورن به ساحت اله  ینگرش دوقطب  ینهم  رسد،ینظر م. بهدهدیم  یکه خداوند، جهان را در خود جا
تحلاستیدهانجام  «یدرخداانگار »همه  یۀنظر  روش  با  حاضر،  پژوهش  تحل  ی،انتقاد-یلی.    یۀ نظر   یلضمن 

  ی اصل  یۀ ماعنوان بنبه  یدوقطب   یخداباور   یآن از آثار هارتسهورن، به بررس  یهاو استخراج مشخصه  « یدرخداانگار »همه 
 یامدهایی،متضمّن پ  ، «یدرخداانگار دارند که »همه  یناز ا   یتحکا  رویش پژوهش پ  هاییافته.  پردازدیم  « یخداانگار در »همه 

 یت خدا از مخلوقات، حلول خدا در جهان و محدود  یرپذیریتأث  ی،کمال اله  ییرپذیریچون زمانمند شدن خدا و علم او، تغ
اله د  یقدرت  همچن  هاییدگاهاست.  تأکبه   ینهارتسهورن،  پو  یدخاطر  تغ   یشبر  نم  ییرپذیریو  عنوان  به  تواندیخداوند، 

هارتسهورن، چون خدا و مخلوقات    یشناس در جهان  ین،شود. با وجود ا  یرفتهپذ  یسنت  یخداباور   یبرا  یمناسب  یگزینجا
است که    « یخداانگار »همه   یشۀاز اند   یزاو متما  ی اند، نظام فکر شناخته شده   یتبه رسم  یکدیگر، از    یزمتما  یّات  عنوان هوبه

 . کندیخدا و جهان را مسلم فرض م یو همسان  یکسانی
 

 . 118-97(، 1) 56 ،ادیان و عرفان. چارلز هارتسهورن تیبه روا یهمه درخداانگار  یو بررس لیتحل .(1402نواز، زهرا، شامحمدی، رستم، شیخ، محمود )گلاستناد: 
 © نویسندگان.    ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
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 مقدمه 
متکلم معاصر آمریکایی است که در آلمان به تحصیل فلسفه پرداخت و  -فیلسوف   1هارتسهورن چارلز  

به    خود  هارتسهورن بعد از اتمام تحصیلاتملاقات کرد.    3و ادموند هوسرل  2همانجا با مارتین هایدگر 
قرار گرفت   4وایتهد نورث آلفرد   تأثیر عمیق  بعداً تحت آمریکا بازگشت و به تدریس فلسفه مشغول شد. او

. هارتسهورن همچنین از روفوس  بنیاد نهاد  اوهای  الهیاتی خویش را بر پایۀ اندیشه-و نگرش فلسفی
تأثیر پذیرفت، هرچند به    9و نیکولای بردیایف   8پری ، رالف بارتون7، هانری برگسون 6، ویلیام جیمز 5جونز 

 را متأثر ساخت.  11گریفین و دیویدری10نوبه خود، متکلمانی چون جان کاب 
از اهمیت والایی برخوردار است، مفهوم   12از دیدگاه هارتسهورن، آنچه در تفکر سنتی یا کلاسیک 

 » ای که، او گونهخداوند است. در این نگرش، خدا کاملًا مستقل و متعالی از جهان است؛ به  13»تعالی 
اشتباه پذیرد. هارتسهورن بر آن است که تفکر سنتی بهکند و نه تغییر مینه چیزی از جهان دریافت می

است. او خداباوری سنتی  دادهای را به خدا نسبت  جانبهبا برتر دانستن مفهوم ثبات بر تحول، کمال یک
الهیاتی« و ص  14قطبی« را »تک این خداباوری را »خطاهای  از  می  15فات خدا در  ناشی  را  آنها  و  نامد 

می یونانی  فلسفه  بر  سنتی  تفکر   Hartshorne, Omnipotence and Other)  داندابتنای 

Theological Mistakes, 1-49).  قطبی  رویکرد سنتی به  هارتسهورن به منظور رهایی از تصور تک
ارائه داد که به ادعای خودش،    17درخداانگاری« ، تقریری از »همه16خدا و باتوجه به مبانی فلسفۀ پویشی 

 ورزد. طور همزمان، بر تعالی و حضور مطلق خدا در جهان تأکید میبه
پیش تحلیلی نوشتار  شیوه  با  نظریۀ  -رو  که  است  پرسش  این  به  پاسخ  دنبال  به  انتقادی، 

تواند جایگزین مناسبی برای خداباوری سنتی تلقی شود؟  درخداانگاری« هارتسهورن، تا چه حد می»هم
 

1.Charles Hartshorne 
2.Martin Heidegger  
3.Edmund Husserl 
4.Alfred North Whitehead 
5.Rufus Jones 
6.William James  
7.Henri Bergson 
8.Ralph Barton Perry 
9.Nikolai Berdyaev 
10.John Bcobb 
11.David Ray Griffin 
12.Classical theism 
13.Transcendence   
14.monopolar prejudice 
15.theological mistakes 
16.Process philosophy 
17.Panentheism 
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توان پرسید، هارتسهورن برای رهایی از تنگناهای مربوط به اوصاف خدا در تفکر سنتی  همچنین می
می خدا  محض  تعالی  به  »همهکه  ورطۀ  به  آیا  عبارتی،  نیفتاده  18خداانگاری« انجامد،  به  و  است؟ 

خداانگاری که در آن بر حضور مطلق خدا در جهان تواند از رویکرد همهدرخداانگاری« چگونه می»همه
 شود، متمایز باشد؟ تأکید می

 درخداانگاری استدلال هارتسهورن دربارۀ واقعیّت همه  . 1
نته  به «Theos»»در« و    به معنای  «en» ،به معنی »همه«   «pan»  از ایسم«، متشکلاصطلاح »پان 

اصطلاحات   (.Levine, 11)  شودمیترجمه   «درخداانگاریهمه» در فارسی به که ستمعنای »خدا«
همه برای  نیز  کردهدیگری  ذکر  جاندرخداانگاری  نمونه،  برای  را    19کواری مکاند؛  »الهیات  آن 

 کند. تعبیر می 22گرایانه« از آن به »الهیات طبیعت 21گریفین رینامد و دیویدمی 20دیالکتیکی« 
درخداانگاری را  هارتسهورن برای اشاره به دیدگاه خود در باب رابطۀ خدا و جهان، اصطلاح همه

اینکه غیر و بیرون از او   خداست، نه درون برد که مطابق آن، جهان به معنای واقعی کلمهبه کار می
 23باشد و خدا برخلاف جهان، محیط بیرونی ندارد. به تعبیر هارتسهورن، خدا به معنای دقیق کلمه، کل 

 Hartshorne, A Natural Theology for) است، یعنی فعلیت و قوه را همزمان در خود داراست 

Our Time, 20-21)فعلیت خداوند در بالفعلی هر دارد، وجود خدا در چیزی  . به سخن دیگر، هر 

 (.Gragg, 66)است بالقوه او در نیز ایبالقوه و هر یابدمی
در   همههارتسهورن  از  خویش  تقریر  از  می  ، درخداانگاریدفاع  خداوند  استدلال  اگر  که  کند 

توان وجود  می  ،درک است، باید جهان را شامل شود، زیرا در غیر این صورتترین واقعیت قابلبزرگ
تواند چیزی را در احاطة خود داشته  پرسد: آیا خداوند میرا هم تصور کرد. او می  از خدا تر  بزرگواقعیتی  
بیند که او آنکه ابتدا جهان را شامل شده باشد؟ در واقع، هارتسهورن برتری خدا را در این میباشد بی

کند، مصون بماند  تمام جهان را در خود داشته باشد تا از هر گونه واقعیت خارجی که او را محدود می
(see: Culp, 2020.)  نی و ذاتی میان خداوند و مخلوقات  به همین دلیل، هارتسهورن وجود رابطۀ درو

 خدا حامل و شامل جهان است و جهان جدای از خدا نیست.   ،کند گیرد و گمان میرا مفروض می
علم  معادل  علم الهی    باور او،به  کند.  هارتسهورن استدلال فوق را به شکل دیگری هم بیان می

مطابق این   .همه چیز درون خداوند است  ؛ و این یعنی،واسطه خدا به مخلوقاتش استحضوری و بی
م و متعلق علم وجود دارد، پس: استدلال، با توجه به اینکه نسبت یا رابطه  ای ذاتی میان عال 

 
18.Pantheism 
19.John Macquarrie 
20.Dialectical theism 
21.David Griffin 
22.Naturalistic theism 
23.Whole 
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 خدا به هر چیزی که وجود دارد، علم دارد.
 ای با چیزی دارد، باید خود آن رابطه را نیز در خود داشته باشد. شخصی که رابطه

در نتیجه، از آنجا که نسبت علم خدا به مخلوقات، در او وجود دارد، پس هر موجودی درون اوست  
(Hartshorne, The Divine Relativity, 142) . 

بنابراین، از دیدگاه هارتسهورن، علم داشتن خدا یعنی وجود رابطه بین خدا و آنچه که به آن علم  
رابطه این  چون  دارد.  شناختی  ارتباطی  شناسایی  متعلق  با  شناسایی  فاعل  دیگر،  عبارت  به  و   دارد؛ 

نسبت، ذاتی و درونی است، پس هر چیزی نیز باید درون خدا وجود داشته باشد. از نظر هارتسهورن،  
درونی روابط  این  چه  هر  یا  باشند  شناسایی  فاعل  مقوم  و  سازنده  بیشتر  معرفتی  روابط  چه  و  هر  تر 

شود که  ترخواهد بود و علم کامل زمانی حاصل میتر و یقینیتر باشند، معرفت، رساتر، کاملبخشقوام
م جای گیرد؛ در نتیجه، جهان درون خداوند است. هارتسه ورن برای فهم این رابطه  معلوم درون عال 

 است. ههای مختلفی استفاده کرددرونی خدا با جهان از تمثیل

 جهان بدن خداست  . 2
ذاتی و درونی خداوند و جهان، به سراغ تمثیل   ۀ  درخداانگاری و رابطهارتسهورن برای درک بهتر همه

می  24جهان« -»نفس به خلق جهانی  افلاطون  خالق دست  افلاطون، خدای  از  تمثیل  این  در  رود. 
جهان  افلاطون  -و نفس مدبّر آن است. دربارۀ تمثیل نفساست  هزند که به مثابه یک موجود زندمی

داند که  می  25پارمنیدس انتقاد این به و هارتسهورن آن را پاسخیاست  هنظرات مختلفی مطرح شد
 ,Ibid, Reality as Social Process)  باشد در ارتباط  جهان متغیّر  با  تواندنمی سرمدی  خدای یک

ای این است که ما خدای خالق  جهان  اسطورهبهترین تفسیر فلسفی از چنین  از نظر هارتسهورن،. (5
جهان در حکم  ،گوید طبق چنین تفسیری، او می .و نفس را دو قطب از یک وجود الهی به شمار آوریم

و آن را   (Ibid, Man's Vision of God and the Logic of Theism, 185) بدن خداوند است
 کند.بیان می دیگر در قالب دو تمثیل

 سلول - شخص  . 1- 2
گاه رابطۀ دوسویه خدا و جهان را به رابطه کند  های بدنش تشبیه مییک فرد با سلول  هارتسهورن، 

Ibid, Omnipotence and Other Theological Mistakes, 59)  .)  از انسان متشکل  بدن 
 زندگی  خویش هایبدن واسطهبه ما که طورهمان  مراتبی از هزاران سلول است و ای سلسلهمجموعه

تعبیر هارتسهورنبه واسطه بدنش )جهان( زندگی میکنیم، خداوند هم  می قادر  تصویر  در    ،کند. به 
خداباوری  خطاهای  دیگر  و  فردی 26مطلق  تمامیت  خداوند،  این  ،  غیر  در  و  است  صورت،  جهان 

 
24.world-soul 
25.Parmenides 
26.Omnipotence and Other Theological Mistakes   



 101  چارلز هارتسهورن تیبه روا یهمه درخداانگار یو بررس  لیتحل

مخلوق  میلیون و    ها  بالذات  بودن خواهموجود  مستقل  قائم  این    27دامبروسکی (.  (Ibidد  توضیح  در 
معتقد است که از دیدگاه هارتسهورن، اگر بگوییم »کیهان روحانی شده« همان قدر صحیح  مطلب  

 (.(Dombrowski, 86 است که گفته شود »خدا تجسم یافته« است
 بدن - ذهن  . 2- 2

  کند معرفی می  با بدن«   ارتباط ذهن»رابطۀ خدا و جهان را به مثابۀ    ،ای از آثار خود هارتسهورن در پاره
(Hartshorne, Beyond Humanism:Essays in the New Philosophy of Nature, 

  وی   .گذاردمی تأثیر جهان بر دارد، تأثیر بدن بر که ذهن همچون کند که خداونداو تأکید می  .(208
طورکه ذهن، واحد است، اما بدن کند: اول، همانمی  بطه، بر دو نکته تأکید دیگردر این راهمچنین  

مثابۀ بدن، متعدد است؛  مثابۀ ذهن، واحد و جهان بهخدا نیز به  گوناگون، ترکیبی از عناصر متعدد و  
گذارد و به سیاقی مشابه، تأثیر  گونه که ذهن بر بدن تأثیر دارد، خداوند نیز بر جهان تأثیر میدوم، همان

 (. 475خداوند بر جهان درونی است )باربور، علم و دین،  
که   طورهمان است، کند، محتاجزندگی می آن واسطۀ به که بدنش به تشبیه، خداوند ن دوای در

 یا بدن بدون تواندنمی خداوند هرگز در نتیجه، دارد. حتیاجها او سلول بدن به انسان برای حیات

تواند مستقل از جهان همواره وجود داشته باشد؛  ای، یعنی خدا نمیباشد. چنین اندیشه جهان بدون
 خدا که است این خدا بودن بالذات  قائم از مقصود است و بالذاتقائم حال آنکه، در تفکر سنتی خدا

ذاتی و متکی به خود    کاملاً  موجودی چنین موجودیت نیست. وابسته و نیازمند دیگر به موجودات
 در نتیجه خدا بهشده و   منتفی او بودن ذات بال قائم کند، حلول جهان در خدا بنابراین، اگراست و  

 (.106شد )پترسون، عقل و اعتقاد دینی،  خواهد نیازمند و جهان وابسته

 درخداانگاری هارتسهورن های همه مشخصه  . 3
 علم و سرمدیت خداوند  . 1- 3

ای از ابهام قرار دارد، پس  از دیدگاه هارتسهورن گذشته کاملًا معین است، اما آینده نامعین و در هاله
م مطلق بودن خداوند منافات   علم خدا به آینده نیز مبهم است. او معتقد است، چنین برداشتی با عال 

آید که آینده کاملًا مشخص و معین  ندارد؛ زیرا فقدان علم خداوند به آینده، زمانی نقص به حساب می
 پیش لحظۀ یا دیروز مانند به نظر او، جهان (.(Hartshorne, The Divine Relativity, 64باشد  

گیری و گسترش است؛ پس  آزادانه یا فعل خلّاقانه مخلوقات، در حال شکل با اعمال نیست و همواره
علم جهان،  واقعیّت  شدن  آشکار  فراخور  می به  افزایش  نیز  اساس،    (.(Ibidیابد  خداوند  همین  بر 

پایان است که هر لحظه به آن، نقاطی در حال  همانند خطی بی  ،هارتسهورن معتقد است که زمان
است یعنی، خداوند مشمول    .(Ibid, The Logic of Perfection, 42-43)  اضافه شدن  این  و 

 فرایندهای زمانی شده و زمانمند است. 
 

27.Daniel A Dombrowski  
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 قدرت خداوند  . 2- 3
شود، بیش از حدّ فعال  هارتسهورن معتقد است، خدایی که در خداباوری سنتی به تصویر کشیده می

 سویه تعیینرا یک جهان جزئیات همۀ که خدایی نامد، یعنی،گر« میاست. او این خدا را »کنترل

( و چیزی از حیطة کنترل و احاطه او بیرون نیست؛ مخلوقات آفریده  Barbour, 101-112کند )می
ایفا کنند. با وجوداین،    است،هاند تا ناخواسته، نقشی را که از سمت وجود الهی  سرمدی مقدر شد شده

از دیدگاه هارتسهورن، توانایی وجود متعالی خداوند برای تأثیرگذاری بر دیگران، نباید به صورت قدرتی  
گونه که در خداباوری سنتی اتفاق افتاده  سازد، آنات را از قبل مقدّر مییجانبه باشد که تمام جزئیک

البته او    .(Hartshorne, Omnipotence and Other Theological Mistakes, 10-26)است
است و در مقایسه با سایر   موجودات همۀ به نسبت ناپذیری تفوققدرت خداوند، قدرت کند کهاذعان می

 میان  در قدرتی افزاید که قدرت خدا،می اام،  استممکن قدرت برخوردار   حدّ  بیشترینموجودات، او از  

به عبارتی، خداوند دارای  .  (Ibid, The Divine Relativity, 138)آید  به شمار می  ها قدرت دیگر
 ،ی حیمس  معنای سنت به مطلق قدرت مطلق انحصاری نیست. فیلسوفان پویشی معتقدند، قدرت

 و تیخلاق با رایز -است  شناسانه محالیهست  ثیح  از تنها نه هک آوردیدرم  خدا قاهرانه قدرت از سر
 هم یاخلاق ثیح از هکبل-دارد  تعارض آنها  یدرون یوستگ یپهمهب زین و موجودات یذات قدرت

را  او هک باشد قدرت مطلق واجد تواندیم معنا نیا به خداوند،  معتقدند آنها رونیاز ا ست.ین دهی پسند
 بالفعل هک ییهاقدرت نه همه باشد، دارا تواند یم  موجود یک  ه ک بدانیم  ییهاقدرت تمام  صاحب

 (. 135گریفین،  پویشی الهی عدل نظریه تحلیل و )شامحمدی، بررسیدارند   وجود
کنندۀ  ای تعیینو مخلوقات تا اندازه  (Sia, 74)در فلسفۀ هارتسهورن، بودن به مثابة آفریدن است  

فرایند   در  بالفعل  یا »خودآفرینی« هستند. هر هستی  پویشی »خلاقیت«  براساس اصل  اعمال خود 
یابد.  های گذشته، به وحدت معینی در زمان حال دست میای از دادهخودآفرینی، با اکتساب مجموعه

ها با حفظ هویت  گردد، بلکه هستیها مضمحل نمیدر این جریان، هویت یگانه و منحصربه فرد هستی
و   28پیوستگی جمعی« همکنند. وایتهد این فرایند را »بهخویش، با جهان بیرون از خود ارتباط برقرار می

خلّاق«  »سنتز  را  آن  خلاقیت  می  29هارتسهورن  منهای  داشتن  وجود  هارتسهورن،  نظر  از  نامد. 
ای که همۀ موجودات از خلاقیت برخوردارند، اما خلاقیت آنها دارای درجات  گونهغیرممکن است، به

 ای از خلاقیت را در خود دارند. مختلفی است. به این معنا، تمام موجودات، از اتم تا وجود الهی، درجه
بنابراین، در فلسفه هارتسهورن، کل مخلوقات  جهان دارای قدرت خلاقیت و آفرینندگی هستند و  
این وجود الهی نیست که تمام جزئیات جهان را مقدّر کرده باشد، بلکه این وضعیت، حاصل مشارکت  

 Hartshorne, Creative)  شمار مخلوقات است های بیخواست و ارادۀ الهی و همچنین تصمیم

Synthesis and Philosophic Method,6) . 
 

28.Concrescenc 
29.Creative synthesis 
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دهد،  در این نگرش، درست است که خداوند در هر چیزی نقشی دارد، اما هر چیزی که رخ می
ارادة یک از  از  سویه خداوند نیست. بیناشی  ناشی  نیز،  نظمی و شروری که در جهان شاهد هستیم 

عنصر    است.هطریق اصل خودآفرینی داده شدها و موجودات از  آزادی نسبی و قدرتی است که به انسان
ترین عاملی است که به خداوند  آزادی موجودات در تفسیر هارتسهورن از مسئله شر در جهان، مهم

 ا ارگانیکیی واراندام نگاه گردد. به عبارت دیگر، شرور وقوع از مانع جانبهیک طوربه  دهد،اجازه نمی

 موجودات بطن و متن  در ییگو هکدن  ی جهان د در ثر کمت چنان را  تیو خلاق  قدرت  به جهان و نیز

 شرور وقوع از مانع و ندکن دخالت  عالم در جانبهیک طوربه خداوند کند کهایجاب می  است، هنهفت

 (. 136گریفین،  پویشی الهی عدل نظریه تحلیل و نشود )شامحمدی، بررسی
راهبرد هارتسهورن  دیدگاه  ارجاع  از  ویژه،  به  شرور،  مسئله  با  رویارویی  در  سنتی  خداباوری  های 

شود که مفهوم شر و رنج بازتعریف شود، نه اینکه مشکل  خداباوران به خیر  نهفته در شرور، تنها سبب می
تحرک را به  ها، حیوانات، گیاهان و موجودات بیحل گردد. در خداباوری هارتسهورن، خداوند انسان

 Hartshorne, The Divine)   کندها را مجبور نمیکند، اما آنسمت بهترین خیر ممکن هدایت می

80 ,Relativity).  »نامد  می 30هارتسهورن این شکل از تأثیرگذاری را به پیروی از وایتهد »اقناع  الهی
که در واقع همان جنبة فعّال عشق  الهی است. خداوند در مقام موجودی متعالی، کُنشی از خود نشان  

تمام هستیمی کُنش،  این  با  و  یا همان واحددهد  بالفعل  ترغیب میهای  را  پویا  کند که غنای  های 
موجودات   مداوم ترغیب ای را که مناسب آنهاست، به دست آورند. در واقع، خیرخواهی خداوند درتجربه
 شود.نتایج دیده می بهترین حصول برای

 تغییرپذیر خداوند کمال   . 3- 3
ای را نزد  ما چنین اندیشه  .شوددر نظر گرفته میکمال مطلق    مساوق باخداوند  ،  در خداباوری سنتی 

خدا را تنها در صورتی   سنتی  متکلمان و فلاسفه  .یابیممی  32و دکارت  31قدیس آنسلم متفکرانی از قبیل  
پ میرستشایسته  مطلقش  کمال  وصف  دارای  که  مفهوم    دانند  بر  وصف  این  خود  که  باشد، 

تحت  33»تغییرناپذیری« آنها  است.  کتاب  استوار  در  افلاطون  برای    جمهوری،تأثیر  که  کردند  گمان 
ر است و نه امکان تغییر و تحول به مراتب  تری متصو  نه حالت یا مراتب وجودی کامل  ،موجود کامل

کند، پس هنوز کامل نیست و اگر در  تر را دارد؛ به این معنا که اگر چیزی به جهت خیر تغییر میپایین
از کمال خود خارج شدجهت شر حرکت   باید وجودی    است.هکند،  بنابراین، خدایی که کامل است، 

هر  از  افزایشعاری  یا  کاهش  تغییر،  و  داشته    گونه  نقص  معنای  به  در هر صورت،  تغییر  زیرا  باشد، 
 (Ibid,Omnipotence and Other Theological Mistakes,2)کمال است عدم

 
30.Divine persuasion 
31.Saint Anselm(1109-1133) 
32.René Descartes(1596-1650) 
33.Immutability    
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این نسبت به لحاظ عقلی از    که  شودمدعی می  ،نسبت خدا و کمال   هارتسهورن با تحلیل منطقی  
 سه حالت خارج نیست: 

 . کامل نیست  یخداوند از هیچ جهت  .1
 . کامل است یخداوند از هر جهت  .2
 . برخی جهات کامل است از خداوند .3

سازی  را شفاف  «داوند دارای کمال است»خ تا معنای عبارت  جوید  بهره میهارتسهورن از این روش  
اینکه  (.(Ibid, Reality as Social Process, 155-157  کند  به  توجه  با    او  با  را  پرستش 

کامل    جهتی  هیچ از  ، یعنی » اولحالت  ، بنابراین، از نظر او  داند ورزیدن با تمام وجود« برابر می»عشق
و    خواهد بود  ناقص   ،زیرا چنین موجودی ،  بودن خداوند در تضاد است  نیست«، با ایدة شایستة پرستش

 در معرض تضاد و دگرگونی قرار دارد.

ناقص باشد   یاز هر جهت  که او آیدلازم می ،کامل نیست« یخداوند »از هیچ جهت ،وقتی گفته شود
عبارت خداوند  ، متضمن این ادعاست که  « خداوند شایستة پرستش است»   ، شودگفته  از طرفی، وقتی  و  

. بنابراین مفهوم پرستش خداوند، بیانگر این  داشته باشدت  صحّ   نباید   کامل نیست«،  ی»از هیچ جهت 
یا  عنوان متعلّ است که خدا به یا اینکه »از برخی جهات  باشدکامل    ی »از هر جهتباید  ق پرستش،   ،»

از دیدگاه هارتسهورن حالت اول یعنی ادعای کمال از تمامی جهات یا همان کمال مطلق    «.باشدکامل  
توانند در آن  واحد تحقق  خودمتناقض است، به این معنا که گاهی دو یا چند وضعیت هست که نمی

نظر کردن از دیگری است. هارتسهورن از چنین وضعیتی  طوری که لازمۀ اقدام به یکی، صرفیابند، به
معنا که  اینبه   .(Ibid, Aquinas to Whitehead, (32  کندیاد می  34« ناسازگار  حالات»  تحت عنوان

های خاص محقق شوند و به این ترتیب کمالات یا  شود که برخی ارزش هر مسیر انتخابی، سبب می
کند که اگر  یابند. هارتسهورن سپس بیان میقابل حصول دیگر، راهی به عرصۀ وجود نمیهای ارزش 

من در حال نوشتن این مطلب هستم، پس خداوند اکنون به من در این حالت علم دارد. اما خداوند  
وقتی که به من در این حالت )نوشتن( علم دارد، به ناگزیر حالات دیگر مربوط به من را از محتوای  

تواند به من در حال انجام دادن این دو عمل  روی کردن(. او نمیگذارد )مثلًا پیادهعلم خود کنار می
رزش  که اتوانند وجود داشته باشند. زمانیطور همزمان نمیطور همزمان علم داشته باشد، زیرا آنها بهبه

 ,Ibid)  شود اول تحقق پیدا کند، ارزش یا حالت دوم تبدیل به حالت احتمالی برای من و خداوند می

Creative Synthesis and Philosophic Method, 35).  کند  هارتسهورن در ادامه استدلال می
تناقض به چنین  ادعای »از هر جهتی کامل بودن«  انجامد، پس معنایی منسجم  هایی میکه چون 

معنا عبارت  توصیف خداوند  در  و  نمیندارد  به شمار  تمام  داری  بنابراین، مفهوم تحقق همزمان  آید. 
 معناست. های احتمالی و ممکن، بیارزش 

 
34.Incompossible values 
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از دیدگاه هارتسهورن، با حذف دو گزارۀ مذکور، گزارۀ سوم یعنی »کامل از برخی جهات« درست  
باشد، زیرا همواره    کامل  صفات برخی  در خداوندرسد. لازمۀ قول به گزارۀ سوم این است که  نظر میبه

اند. به عبارت دیگر، اگر بگوییم تمام احتمالات در خداوند  که هنوز تحقق نیافته  دارند  حالاتی وجود
بدانیم و ادعا کنیم که آنها همزمان وجود دارند، که  وجود دارند، باید احتمالات و واقعیات را با هم برابر  

تأکید می نکته  این  بر  هارتسهورن  شد.  تهی خواهد  خود  معنای  از  واقعیت  این صورت،  که  در  ورزد 
برتری بر  بلکه  خدا،  بودن  مطلق  یا  تغییرناپذیری  بر  نه  نیز  خدا  بودن  پرستش  و شایستة  ناپذیری 

کامل دانست،    اً مطلق  ق،تی چون صداتوان خداوند را در صفهر چند میخدا دلالت دارد.  35ناپذیری تفوق
ندارد. او برای تأیید ادعای خود با استناد    اوصافش  سایردر    پذیری اوهیچ منافاتی با تغییر نکته  این  اما  

کرّات، هم به خداوند و هم  سازد که در کتاب مقدس نیز صفت کمال بهبه کتاب مقدس خاطرنشان می
انسان شدهبه  داده  نسبت  استنباط  ها  آنها  از  تغییرناپذیر  مطلقاً  مفهوم  و  معنا  هرگز  اما  است، 

 .(Ibid, Omnipotence and Other Theological Mistakes, 2).شودنمی
 همواره است، زیرا خودمتناقض مفهومی جهت، هر از کامل یا  مطلق کمال ،هارتسهورن نظر از

 همزمان توانند نمی احتمالات تمام یعنی اند؛نیافته تحقق هنوز  که دارند وجود احتمالاتی ها وامکان

 ممکن و تمام حالات احتمالی تحقق به مطلق که منوط کمال مفهوم   ،بنابراین  داشته باشند. وجود

 .معناستبیاست، 

شود  شود که اگر خداوند تنها در برخی جهات کامل باشد، آیا سبب نمیحال این پرسش مطرح می
به این   36که مخلوقات از برخی جهات دیگر بر او برتری یابند؟ هارتسهورن با طرح »تعالی مضاعف« 

 است. هسؤال پاسخ داد
 تعالی مضاعف خداوند  . 4- 3

، بنابراین خداوند از حیث تعالی  ندارند  برتری خداوند  بر ویژگی هیچ دراز دیدگاه هارتسهورن، موجودات  
و برتری، وجودی یگانه و منحصربه فرد است و تفاوتی آشکار بین او و تمام موجودات دیگر، چه در  

 ,Ibid, Man's Vision of God and the Logic of Theism)  ت واقعیت و چه در تصور، هس

که طوریهمیم نیز فراتر است، بهفاز دیدگاه هارتسهورن، خدا از آنچه ما از مفهوم تعالی می  .(21-22
امکان دارد   ، اما(Ibid, Transcendence and Immanenc, 19او برتر از همۀ موجودات است )

 هیچکه    معناینااست؛ بهرا »تعالی  مضاعف« نامیدهکه خداوند از خودش هم فراتر رود. او این آموزه  

باشد،   داشته او برتری بر مخلوقاتش، از یک هر با ارتباط او به نسبت  خداوند تعالی در تواندنمی کس
 تواندمی به واقع، هارتسهورن معتقد است که خداوند   .بخشد برتری را خودش  تواندمی اما خود خداوند

 حوادث به نسبت علمش در یا  جهان،  به نسبت خود احساسات و لذت در او  که معنا این کند، به رشد

 پس  .رود پیش است،هآمد وجود  به  مخلوقات توسط که حالاتی به نسبت هایشتجربه در یا
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همۀ   از در هر حال، او و دیگری، چیز واسطۀبه  نه اوست، ناحیه خود از و برتری خداوند ناپذیریتفوّق
 احساسات (. به واسطه همین ویژگی است که در60  است )صلواتی و اختری، بالاتر و برتر مخلوقات

شود یا به عبارتی، او  رویدادها و اعمال مخلوقات تغییر ایجاد می او به  علم در یا  به جهان نسبت  خدا
 .(Ibid, The Logic of Perfection, 42-43)شوداز جهان متأثر می

به این    ؛تعالی مضاعف، در واقع متضمن دو دیدگاه متافیزیکی  متضاد در باب توصیف خداوند است
عبارتی،  ای نسبی و متناهی. بهگونهای مطلق و نامتناهی است و هم بهگونهمعنا که خداوند، هم به

تعالی مضاعف، پذیرش دو نوع کمال در خداوند است: الف(. خداوند از حیث وجود و ذات خود دارای  
کند و ب(. خداوند از حیث فعلیتش،  کمال مطلق بوده و هرگونه تغییر و دگرگونی را از خود طرد می

 تغییرپذیر و واجد کمال نسبی است. 
قابلیت   خداباوری سنتی،  تصور  برخلاف  کمال خداوند  اثبات کند،  بتواند  آنکه  برای  هارتسهورن 

کند که خداوند کسی است که با ما ارتباط  کند، بر این اصل دینی تأکید میتغییر دارد و تغییر هم می
اگر  او مدعی است،  .  (Ibid, Man's Vision of God and the Logic of Theism, 41)  دارد

مثابۀ عشق است و با ما ارتباط دارد، پس باید نسبت به مخلوقات واکنش داشته باشد؛ او در اثر  خدا به
 و از آنها متأثر شود.  کنداین واکنش تحول پیدا  

می تأکید  اصل  این  بر  سنتی  این خداباوری  در  او  اما  است،  انسان  خیرخواه  خداوند  که  ورزد 
ای وجود ندارد. به عبارت دیگر، در تفکر سنتی، لطف و عشق گونه احساس و عاطفهخیرخواهی، هیچ

ها متأثر و غمگین شود و از خوشحالی آنها خرسند  ها چنین نیست که از درد و رنج و انسانخدا به انسان
معنای واقعی  مثابۀ عشق است« و بهگردد. برخلاف تفکر سنتی، هارتسهورن معتقد است که »خداوند به

نگرش   .(The Divine Relativity, 48,Ibid)ما مشارکتی همدلانه دارد    و شادی  کلمه، در غم
ودات بر خداوند  همدلانۀ خدا نسبت به دیگران به آن معناست که اعمال ما و نیز کیفیت زندگی موج

به همۀ موجودات  گذارد. به نظر هارتسهورن، خدای  تفکر سنتی، بهتأثیر می سان  خورشید است که 
آورند، هیچ تغییری در او  کند، اما از روشنایی و گرمای مفیدی که موجودات به دست مینورافشانی می

شود یا او مثل چشمۀ فیّاضی است که همواره در حال فیضان و جوشش است، اما آبی از  ایجاد نمی
از    (.Ibid, Omnipotence and Other Theological Mistakes, 4)کند  بیرون دریافت نمی

خودبسندهاین تغییر   و رو، خدای  صفت تواندنمی سنتی خداباوری بدون   باشد، چون عشق واجد 

 است.  مستلزم تغییرپذیری و تأثیرپذیری بودن، مهربان و خیرخواهی
هارتسهورن به منظور اثبات تغییرپذیری خدا و واکنش او نسبت به مخلوقات از رهگذر »عشق«،  

رساند.  ورزد، خیر محض است و به بشر یاری میکند که در تفکر دینی خداوند عشق مییادآوری می
دهند که خداوند با ما ارتباطی »شخصی« دارد. همچنین هارتسهورن  تمام این مدعیات به ما نشان می

مدعی است که خداوند واجد حیثیت »اجتماعی« نیز هست. او معتقد است که عشق خداوند در اصل  
گاهی اجتماعی« اس   .(Ibid The Divine Relativity, 48)  تاجتماعی یا »نوعی کنش ناشی از آ
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است، یعنی، هارتسهورن با تبعیت از  حیثیت اجتماعی خداوند از »پویش اُرگانیک واقعیت« ناشی شده
ای از جوهرهای مستقل از یکدیگر، بلکه متشکل از هویات ذاتاً  فلسفه پویشی، جهان را، نه مجموعه

که پویا، متحول، و برخوردار از احساس هستند،   داند. وایتهد این هویّات راهم پیوسته و مرتبط میبه
 نامد. می 38و هارتسهورن آنها را »واحدها یا افراد پویا«  (Whitehead, 72) 37بالفعل«  های»هستی

یا نظام   اُرگانیسم  موجودات   آن،  در ماند کهای میوار  زندهانداماز دیدگاه هارتسهورن، جهان به 
هر فرد،   شبکه، این در اند.آورده پدید را واحدی شبکة اند کهای از درون به هم وابسته و مرتبطگونهبه

اعضاء قرار دارد. به این معنا که، هر عضوی از   سایر با دائمی واکنش و کنش در  یا همان واحد پویا،
را »برداشت  39باربور یابد. می تعدیل آن از  هم و رساندمی یاری به کل  این شبکه، هم  این فرایند 

بدون آنکه  همکاری، و هم هست وحدت هم اجتماع یک در زیرا است؛واقعیت« نامیده وار ازاجتماع
(. بر این  161وارد شود )باربور، علم و دین،   جامعه اعضای ای به فردیت و استقلال هر یک ازخدشه

کند و خداوند را عضوی از این ساختار  اساس، هارتسهورن ساختاری اجتماعی برای واقعیت لحاظ می
 (.Sia,77)آورد  شمار میبه

 نیستند، همدیگر از جدا شود، هرگزمنظور او این است که رویدادهایی که در جهان مشاهده می

 و ناگسستنی پیوند در آن، اجزای  تحولات که  ای استاُرگانیسم یا موجود زنده مانند  جهان بلکه
عنوان عضوی از این پویش همگانی، از مخلوقات  یکدیگر قرار دارند و خداوند، هم به  با مرتبط کاملاً 

تأثیر می آنها  بر  و  پذیرفته  پویشی »دریافت« تأثیر  مفهوم  با  را  فرایند  این  شرح   40گذارد. هارتسهورن، 
 تنهانه و شدن، صیرورت فرآیند در های بالفعل،دهد. مفهوم »دریافت« به این معناست که هستیمی

 چیزی، هر که طوریبه همدیگر هستند؛ با تنگاتنگی ارتباط در درونی، حیث از بلکه بیرونی، حیث از

 حال منفرد. و مستقل صورت به نه شناسایی است، و شناخت قابل امور سایر با ارتباط در تنها

از یک که هنگامی بالفعل،  درونی هستی  ارتباط با حیث  دیگری  بالفعل   کند،می برقرار هستی 

 هر ترتیب، این به شوند؛می  شریک و سهیم کنونی، ذاتی هستی هایویژگی در گذشته هایهستی

است  »دریافت« استفاده کرده تعبیر از وایتهد دارد. خود در را عصاره گذشته و چکیده واقعی، موقعیت
هارتسهورن عشق همدلانه را نیز مساوق همان   (Whitehead, 32)تبیین نماید تا این رابطه درونی را

توان به شکلی هوشیار، در احساسات  داند که از طریق آن میاش میمفهوم دریافت به معنای پویشی
 ی درونی را با دیگران تثبیت کرد.ادیگران شریک شد و از این طریق، رابطه

رابطه مخلوقات،  با  خود  همدلانۀ  عشق  در  میخداوند  برقرار  جهانی  مرتبهای  به  و  از کند  ای 
رسد که قادر است، احساسات مخلوقات دیگر را به طور کامل  صمیمیت یا نزدیکی با این جهان می
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تجربه   یا  و رنج دریافت  از سنخ درد  باشند و چه  از سنخ لذت  این احساسات   ,Ibid)  کند. حال چه 

Omnipotence and Other Theological Mistakes, 27-32).   به همین دلیل، او از عشق به
چه خداوند  در واقع هارتسهورن معتقد است، چنان  (.Ibid, 27)است  تعبیر کرده  41»احساس  احساس« 

اش هستند، احساس نکند و از آنها متأثر نگردد،  لذت و اَلَم مخلوقات را در زمانی که آنها در حال تجربه
تواند به هر آنچه که هست، علم کامل داشته باشد، زیرا علمی عاری از هرگونه احساس، علمی  نمی

می نتیجه  چنین  هارتسهورن  بنابراین،  است؛  ناقص  و  میابتر  که  است  خداوند  تنها  که  تواند  گیرد 
تمایلات را به شکلی کامل دریافت کند و در این علم  حاصل از احساسات، با موجودات سهیم شود؛ 

کند، در حیات الهی نیز وجود  طور که انسان احساسات خود را در جسم خود احساس مییعنی همان
 ,Ibid)  تر استگوید، خدا از نَفَس و از دست و پا به ما نزدیکروست که هارتسهورن میدارند. از همین

 (. Ibid, 120)  جویدهای ما مشارکت میها و در رنجو یا خداوند بیشتر از ما در شادی (54
اگر  از دیدگاه هارتسهورن، دریافت احساسات مخلوقات توسط خداوند پیامد مهمی برای خدا دارد.  

در  و  رشد کند  آنها  ت  یث شخصی از ح  از طریق واکنش به مخلوقات د  ی ا، بورزدیخدا به جهان عشق م
یا به تعبیری از آنها متأثر گردد. پس مخلوقات    خرسند گردد   ، آنها  یاب یو با کام  ،درد آنها، دردمند   اثر رنج و

ه مخلوقات نیاز  تکامل وجود خود ب یبرانقش مهمی در تکامل خدا برعهده دارند، تا جایی که اگر خدا 
 (. 174  )اُوئن،  دن آنها نداشتی آفر  یبرا هم  یلی نداشت، دل

بر همین اساس، هارتسهورن معتقد است، مثلًا در الگوی خداباوری سنتی، شاهد آن هستیم که  
آثار رحمت و  سو، خدا را خدایی رحیم و ودود میمتفکری نظیر آنسلم، از یک دانست که مخلوقات، 

(.  57کند )آنسلم،  گونه تأثّری را احساس نمییابند، اما از سوی دیگر، خداوند هیچدرمیخیرخواهی او را  
شود. به تعبیر  از دیدگاه هارتسهورن، چنین تصوری نادرست است، زیرا مانع همدلی خدا با مخلوقات می

گاه میآثار رحمت در عالم هستیخود وی، » سازند که براساس درک همدلانه، به  ، ما را به وجودی آ
الظاهر،  دهد. اصولًا رحمت، متضمن این است که شخصی حقیقتاً، و نه علیمان پاسخ میاحساسات

گرفتاریتحت و  مشکلات  باشد«تأثیر  گرفته  قرار  ما   Harshorne, The Divine)های 

Relativity,48). 
کم به کل  آغاز شده و کم   هارتسهورن، براساس نگرش پویشی، بر این باور است که عشق، از خود

می سریان  میجهان  قرار  توجه  مورد  را  مقدس  کتاب  متن  هارتسهورن  زمینه،  این  در  که  یابد.  دهد 
. در 42ات را نیز »مانند خودت« دوست بدار« گوید: »به خداوند با تمام وجود عشق بورز و همسایهمی

ات را »تقریباً مانند خودت« دوست بدار، که این حاکی از برابر بودن  این حکم، گفته نشده که همسایه
های  خود و دیگری است. به عبارت دیگر، عشق به دیگران شکلی از عشق به خویشتن و دارای ریشه
گوید:  یکسانی است. هارتسهورن با اشاره به این عبارت آیین بودا که »ما عضوی از یکدیگر هستیم« می

 
41.Feeling of feeling 
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  مان به دیگران، چه هستیم؟ از خانواده شروع کنید و سپس به سراغ همدلی و عشق »ما جدا از علاقه
گاه حیوانات و نباتات و در نهایت همۀ جهان بروید«  های تاریخی و آنبا نزدیکان، دوستان، شخصیت

(Ibid, Omnipotence and Other Theological Mistakes 108.)    به نظر او، هنگامی که
یابیم که از اجزای متکثر  گیریم، یک واحد ترکیبی یا اجتماع را میفردی را در چرخة حیاتش در نظر می

به  است  هتری تشکیل شدکوچکهاییا هستی وابستهکه  ایناند.  یکدیگر  نتیجه  می  ،اساس   بر  توان 
با   ،درون خود  های بالفعلهستی  داند که بینگرفت که هارتسهورن، عشق را نوعی شبکه ارتباطی می

بزرگ اجتماع   یا  ترکیبی  استواحد  برقرار  اب  ؛تر  تمام    ،که  امعنینه  فرد  صیرورت،  و  پویش  فرایند  در 
ورزی  دائم، هویت  داند. این جریان عشقبخشی از وجود خود می  ،ورزد که به آنها عشق می  را  چیزهایی

کند، هویت   کند، بلکه آن سعی میورزیده شده را انکار نمیورز و اُبژۀ عشق کدام از سوبژۀ محبتهیچ
 Beyond)اُبژه را به چنان مرتبۀ بلندی برساند که آن بتواند باور کند، گویی که کل  جهان، بدن اوست  

Humanism, 208 ,Ibid)  های خود، فراتر رفته و با  هر کُنشی از عشق، از مرزسان در قبال  و بدین
 کند. ا میگسترش به سمت جهان بیرون، به مقیاس جهانی دست پید

او   نیست.  انسان  دو  میان  گاهانه  به معنای هیجانی خودآ دیدگاه هارتسهورن  از  واقع، عشق  در 
کند. در این معنا جهان واقعی مساوی است با مشارکت  عشق را نوعی »مشارکت همدلانه« وصف می

 Ibid, A Natural Theology for Our Time,13;Man's)  هایش با یکدیگر همدلانه تمام بخش

Vision of God and the Logic of Theism, 346).    بنابراین، عشق در چنین نگرشی، در درجه
گاهانه میان دو شخص نیست، بلکه آن تداعی دو طرفه میان اجزای واقعیت است  اول رابطۀ عاطفی آ

 وار از واقعیت است. که ناشی از برداشت اجتماع
مثابه ارتباط درونی و پویا میان تمام امور  زدایی شده که بهاز نظر هارتسهورن، فقط عشقی شخصی

تواند خاصیت ماندگار  واقعیت به شمار آید؛ حتی هارتسهورن منکر شخص بودن  و رویدادهاست، می
  ( Ibid, A Natural Theology for Our Time, 111)  خداوند به معنای »فعلیت متعین واحد«

ها وجودی یکپارچه دارد.  است. از دیدگاه او، خدا شخص است، به این معنای تمثیلی که مانند انسان
شمول در ارتباط با دیگران برخوردار است. در واقع  های جهانتفاوت او با ما در این است که او از توانایی

به و  است  مُنکر »نظریۀ جوهرمحور شخصیت«  اینجا  در  رویداد محور  هارتسهورن  آن »نظریۀ  جای 
ای از  دهد که مطابق آن »یک شخص موجود ]خواه الهی یا بشری[، فقط سلسلهوایتهدی« را قرار می

 (. Ibid, 112)هاست...« فعلیت
براساس آنچه آمد، خداوند در سیر پویشی جهان و رویدادها، والاترین تجلی  عشق و پیوند همۀ  

پرستم،  ها و شامل حالات متکثر در وجودش است. این به آن معناست که خدایی که من میفعلیت
نمی را  خدایی  خود  من هم همان  نیست. همچنین  تو  در حال  خدای  قبل  لحظه  پرستم که چندین 

واقع چگونه  پرستش بودم؛ چرا؟ زیرا فعلیت او همیشه در حال تغییر و دگرگونی است. چنین برداشتی، به
 است؟ تواند با مفهوم خدای مورد پذیرش ادیان توحیدی سازگاری داشته باشد که لایتغیر می
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 خداباوری دوقطبی  . 4
»دوقطبی نظریۀ  پایه  بر  همه43« هارتسهورن  رویکرد  داد،  بسط  را  عبارتی،  است  هدرخداانگاری  به  و 

جهان  ،انگاری دوقطبی از  جهانبرآمده  در  است.  هارتسهورن  پویشی  پویشی،  شناسی  شناسی 
. قطب  45و دیگری قطب ذهنی   44. یک قطب فیزیکی های بالفعل ذاتاً دارای دو قطب هستندهستی

 اما است؛ پیشین از امور برگرفته صرفاً  که دارد دلالت بالفعل هستی  یک از ایجنبه بر فیزیکی،

 ، یذهن  در واقع قطب  .خودش است ناحیه از که نمایدمی حکایت بالفعل هستی یک ذهنی، از قطب
،  پویشیفلسفه و الهیاتدرآمدی بر  ند )شامحمدی،ک یم  نییتع را خودش مطلوب هک است یاسوبژه

تلقی می6 بالفعل  پویشی، هستی  اندیشه  در  اجزای جهان،  مانند همۀ  نیز  از  (. خداوند  یکی  و  شود 
وایتهد، قطب  مهم برای اوست.  و فیزیکی  لوازم چنین نگاهی، در نظر گرفتن دو قطب ذهنی  ترین 

گیرد.  درنظرمی  47و قطب فیزیکی را معادل ذات تبعی   46ذهنی خداوند را معادل ذات ازلی یا انتزاعی 
 اما ذات تبعی، متغیر، گیرد.می بر در را ممکنات تمام و است نامحدود و یسرمد  ازلی، انتزاعی، ذات

 .است انضمامی و ناپایدار
بالفعل، هارتسهورن را نیز مانند وایتهد بر آن داشت تا مدعی   های هستی بودن قول به دوقطبی

، همه گرفتار خطا و اشتباهی  ]در باب خداوند[شان  رغم طرز تلقی متفاوتشود »فیلسوفان گذشته به
رخ  مشترک  شکل  دو  به  خدا  با  رابطه  در  مغالطه  این  وجه«.  و  کنه  »مغالطۀ  از  است  عبارت  که  اند 

گرفتهداده یکی  با کمال محض  ارزشی،  در چارچوبی  را  گاهی خدا  اینکه،  یکی  با چنین  است:  و  اند 
آنکه، گاهی براساس ]اصل[ علّیت،   دوم  تصویری، او از هرگونه پویش و نیز بالقوگی عاری است؛ و 

گذارد، اما  العلل، بر همه چیز تأثیر میعنوان علّتاند؛ یعنی او بهخداوند را با قدرت محض یکی گرفته
از  (.  Hartshorne, Whitehead’s Idea of God, 516-517) از سایر امور نیست«   رخودش متأث

هستی سایر  از  متمایز  وجودی  کاملًا  را  خدا  که  سنتی  خداباوری  تلقی  هارتسهورن،  قلمداد  نظر  ها 
گردد. در حالی که خدا در  است، مانع از تعامل خدا و جهان و واکنش او نسبت به مخلوقات میکرده

ها، تابع اصول متافیزیکی حاکم بر جهان است. خداوند به  مقام یک هستی بالفعل مانند سایر هستی
های بالفعل نیست و اساساً یکی از موجودات است. بر این اساس،  طور کلی، متفاوت از سایر هستی

 کند. عنوان »خداباوری دوقطبی« یاد میخداوند نیز دارای دو قطب است که هارتسهورن از آن تحت
واسطۀ جانبداری از اصل »تغییرناپذیری«  هارتسهورن معتقد است که مسیحیت سنتی و رایج، به

جای  جای »زمانمندی« و »اطلاق« بهجای »تحوّل«، »سرمدیت« بهجای »تغییرپذیری« و »ثبات« بهبه

 
43.Dipolar 
44.Hysical pole 
45.Mental pole 
46.Abstract  
47.Consequent Nature 
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دهد؛ زیرا خداباوری سنتی، تنها یک طرف  این صفات  قطبی را به خدا نسبت می»نسبیت«، کمال تک
می نسبت  خدا  به  و  برگزیده  اجتناب میرا  به خداوند  دوم  دسته  صفات  دادن  نسبت  از  و  ورزد.  دهد 

 کند. جانبه از خداوند، خداباوری دوقطبی خویش را پیشنهاد میهارتسهورن در برابر این برداشت یک
وجه مشترک  مثلًا )  یتی دو جنبه دارد: جنبة هو یدار، اما پا یرمتغ یز هر چ  هارتسهورن مدعی است،

بُعد دیگری   یک  کند،می  تغییر  زمان  طول  در  دائم  که  موجودی.  بودن  نو  جنبة  و(  یمراحل مختلف زندگ
سو دارای قطب انتزاعی و از  در خداباوری دوقطبی، خداوند از یک.  است  تغییر   از  فارغ  که   دارد  هم

توان بدون دیگری  قطب را نمیکدام از این دو  سوی دیگر، دارای قطب غیرانتزاعی یا بالفعل است. هیچ
ناپذیر است. به این معنا که، خداوند از  درک کرد. قطب انتزاعی یا همان وجود خداوند، مطلق و تغییر

 اندالهی صفات آن خداوند، انتزاعی ذات کند. یا به تعبیری دیگر، صفاتگاه تغییر نمیجهاتی هیچ

هستند.   صادق  ضرورتاً  خداوند، مورد در فرضی،گرفتن هیچ پیش نظر در  بدون و هستند ازلی که
بالفعل خدا نیز، نسبی و تغییر پذیر است. خداوند در قطب غیرانتزاعی خود، وجودی حیّ و در قطب 

(. به نظر هارتسهورن، خدا از این جهت  60  پویش است که با جهان ارتباط دارد )صلواتی و اختری،
وجود او را تهدید کند یا از فعالیت بازدارد؛ اما وجود  تواند  بالذات است که هیچ چیز نمیوجودی قائم

شود.  تأثیر اعمال مخلوقات واقع میشود که محتوای تجربۀ خدا تحتخدا، از آن جهت وابسته تلقی می
بالذات، واجب و در قطب غیرانتزاعی یا بالفعل خود، وابسته  به عبارتی، خدا در قطب انتزاعی خود، قائم

 و ممکن است. 
  یی چرا که گو  ،اشکال و تناقض روبروست  یبا نوع   یدوقطب   دیدگاه خداباوری که    رسد می  نظر  به

  تناقض   این  که  شودمی  یادآور  هارتسهورن  اما  ؛با هم قرار دارند  تقابلاست که در    یخداوند واجد دو قطب
  به  جهت، یک از متضاد صفات که است جایی در دوگانگی زیرا آورد؛ شمار به ثنویت یا دوگانگی نباید را

  یک   ییمکه بگو  شودینم  ینمانع از ا  یمنطق  قاعدۀ  یچ: »هگویدمی  او.  شود  داده  نسبت  موضوع  یک
  ی از جهات متفاوت  یو سلب   ایجابیصفات    ینکه،مشروط به ا  ،است  یو سلب   ایجابی  صفاتیواجد    شیء،

 ,Ibid, Creative Synthesis and Philosophic Method)   «مذکور اشاره داشته باشند   شیءبه  

است که    ینمنظورش ا  گوید،یسخن م  خداوند  در  قطب  دو  از  هارتسهورن  که  زمانی  بنابراین،  .(233
 . است متفاوت قطب دو یمختلف دارا وجوهی از  یگانه  یموجود

 دستاوردهای هارتسهورن  . 5
برای خداباوری سنتی  کوشد، الگویی جایگزین  یکی از ادعاهای اساسی هارتسهورن این است که او می

یا تقریر او از همه آیا این الگو  درخداانگاری، جایگزین  به دست دهد؛ اما پرسش مهم این است که، 
لازم است نگاهی به صفات   ،برای یافتن پاسخ این سوال  هست یا خیر؟  مناسبی برای خداباوری سنتی 

 خداوند از دیدگاه سنتی و هارتسهورن داشته باشیم. 
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 علم  . 1- 5
؛ اما هارتسهورن معتقد است،  دارد علم آینده حوادث همۀ به ازل از  خداوند ،معتقدند  سنتی الهیدانان

شود و خداوند به آینده علم ندارد، زیرا آینده هنوز  می مربوط و حال گذشته وقایع علم خداوند تنها به
فرض   زمانمند و خداوند در  بالقوه  حالات وجود مستلزم پذیرش چنین دیدگاهی  است.همحقق نشد

 کندمی نفی را فلسفی و کلامی آموزۀ، آن، این  دیگر  عبارت  به است؛ ،انسان مانند، هاو علم کردن

 د.دار  زمانی ماورای و پیشینی علم موجودات به ابد تا ازل از خداوند که
 زمانمندی  . 2- 5

همان دارد.  گاهی  آ و  علم  اندازه  یک  به  زمان  از  لحظه  هر  از  خداوند  سنتی  تفکر  تمام  در  که  طور 
های یک دایره از مرکز آن به یک اندازه فاصله دارد، خداوند نیز از هر لحظه از زمان به یک اندازه  زاویه

پایان است که هر  . در حالی که، زمان در نظر هارتسهورن، همانند خطی بیCulp, 2020))علم دارد 
 با اعمال مخلوقات همواره جهان، لحظه به آن، نقاطی در حال اضافه شدن است؛ به این معنی که  

همانمی پیدا توسعه و  آشکار طورکه کند  آشکار  خداوند علم شود،می واقعیت  زمان  طی  در  هم 
 شود. می

به عبارت دیگر خدا از لحاظ ذات غیرانتزاعی یا انضمامی خویش، تغییرپذیر و در پویش است یا به  
چنین پیامدی با خداباوری رایج در   (Hartshorne, Reese, 282-283).تعبیر دیگر، زمانمند است

 ادیان توحیدی سازگار نیست. 
 قدرت  . 3- 5

خداباوری سنتی  ابراهیمی بر آن است که خداوند جهان را از عدم خلق کرد و علت وجود جهان، ارادۀ  
(، خدایی که قادر مطلق بوده و از قدرت قاهرانه برخوردار است و اراده خود را به  108اوست )پترسون، 

(، اما در نگرش هارتسهورن، هر چیزی که  115  کند )همان، سویه بر مخلوقاتش اعمال مینحو یک
سویه خداوند نیست؛ به این معنی که، در اندیشه او نظام خلقت صرفاً  دهد، ناشی از ارادة یکرخ می
فعل خداوند به تنهایی نیست؛ بلکه آن، حاصل نوعی ارتباط و مشارکت میان خدا و مخلوقات    نتیجة

باشد؛ داشته  وجود  پیش  از  که  است  نیازمند جهانی  که  این  است؛ خلقت چیزی است  وجود  به  معنا 
اند. به عبارت دیگر، خدایی بدون جهان، و جهانی بدون خداوند و وجود جهان برای یکدیگر ضروری

کند  تواند وجود داشته باشد. نتیجه اینکه، این نگرش خداوند را نیازمند به جهان معرفی میخداوند، نمی
دهد، چرا که خدا در عرض سایر  و نیازمندی، شایستگی او را برای پرستش مورد تردید جدّی قرار می

 گیرد و این برخلاف خداباوری سنّتی است. موجودات متناهی قرار می
 کمال تغییرپذیر  . 4- 5

آید، به طوری  به شمار می بنیادین مفهومی صیرورت درخداانگارانه هارتسهورن، پویش ودر الگوی همه
 نه دهد،می ربط خدا ناپذیریتفوّق  و ناپذیریبرتری به را بودن خدا پرستش که هارتسهورن شایستۀ
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طور  خداوند را به،  رایج خداباوری خلاف بربا طرح تعالی مضاعف    اساس، او همین بر تغییرناپذیری.
 پرستش شایستۀ خدای با تضاد هم در را داند و تغییرپذیریمی همزمان، واجد کمال مطلق و نسبی 

مثابه عشق است و با ما ارتباط دارد، پس باید نسبت به مخلوقات  اگر خدا به  از دیدگاه او،    .کندنمی تلقی
 و از آنها متأثر شود.  کندواکنش داشته و در اثر این واکنش تحول پیدا 

 ارزیابی  . 6
 به اندیشه، این کند؛فرض می درون خدا را جهان درخداانگاری خویش، همۀدر همه هارتسهورن

ماند. این در حالی است  نمی باقی او تعالی دیگر جایی برای و انجامدمی جهان در خدا فرض حلول
 نیست.  وابسته و نیازمند دیگر است و به موجودات بالذاتکه در خداباوری سنتی، خداوند قائم

 و معین گذشته و حال او، به نظر.کندانکار می آینده، نسبت به را خداوند کامل علم هارتسهورن
تواند  دارد؛ اما آینده، نادانستنی و مبهم است. از این رو، خداوند نمی علم آنها خداوند به و هستند معلوم

یابد. این  به آن علم داشته باشد. محتوای علم خدا به فراخور تجارب مخلوقات، تحول و افزایش می
- دارد علم هر چیزی به یکبارهبه خداوند معتقد استکه - از علم خداست دیدگاه، مغایر با تفکر سنتی

 دهد. خداوند را مشمول فرایندهای زمانی قرار مینیز  و
درخداانگاری، براساس اصل پویشی خلاقیت، مخلوقات و خداوند هر دو در خلقت  در نگرش همه

 به این ترتیب، وجود خداوند  .نیست تنهاییبه خداوند فعل نتیجۀ صرفاً  تأثیرگذارند. در نتیجه، خلقت

 است. هنیازمند فرض شد مخلوقاتش خدا به و اندضروری یکدیگر برای جهان و
کند که خدا کمال مطلق است و در  هارتسهورن در مفهوم »تعالی مضاعف« بر این نکته تأکید می

به اما  موجودات،  از همه  متعالی  و  برتر  است هر حال  نسبی  کمال  واجد  یعنی    ،طورهمزمان خداوند 
تواند از خودش فراتر برود و یا از حالت قبل خود پیشی بگیرد و چیزی به محتوای علم او افزوده  می

 شود، اما خداوند  کامل تفکر سنتی، نیازی به موجودات ندارد. 
نظریۀ   در  است،  تغییرناپذیر  وجودی  و  محض  فعل  خداوند  آن،  بنابر  که  سنتی  تفکر  برخلاف 

شود. همچنین در  درخداانگاری، پویش و صیرورت در وجود خدا و جهان عنصر اصلی فرض میهمه
ترین  کند. یکی از مهماینجا، خداوند نسبت به مخلوقات، واکنش داشته و در اثر همین واکنش رشد می

انتقادات وارد بر ادعای هارتسهورن مبنی بر تغییرپذیری خداوند، این است که تغییر و رشد در واکنش  
ترکیب وجود انسان، نشان از   مشخٌصه اصلی هویت آدمی است و نه خداوند؛ و تغییر در به محیط،

ی در  رشد و تحول پیدا کند، زیرا چیز تواند در واکنش به جهانمحدودیت اوست. در واقع، خدا نمی
به تعبیر اوئن، صحیح آن است که گفته شود،    .جهان وجود ندارد که از پیش در ارادۀ خدا موجود نباشد

(. اما خدا در  179سازد، متأثّر شود )اوئن،  اگر خداوند عشق است، باید از شروری که انسان را آزرده می
تواند وجود او را غنا بخشد. بنابراین، خدا هرگز رشد  تصور سنتی، فعل محض است و هیچ مخلوقی نمی

 کنیم. که ما از طریق واکنش دلسوزانه خود به دیگران، رشد میچنانکند، آننمی
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تسلی  است. در فصل پنجم کتاب »در تصور سنتی، همواره بر تغییرناپذیر بودن خدا استدلال شده
بوئتیوس  فلسفه« از  نقل  رومی،48به  فیلسوف  اینآمده  ،  از  است؛  ابدی  و  ازلی  که خداوند،  رو،  است 

ناپذیری  دستخوش تغییر هم نخواهد شد. بنابراین، باور به اصل سرمدیت خداوند، ما را به ادعای تغییر
 . (Diller, 95-96) سازدو ثبات در وجود الهی رهنمون می

کوئیناس نیز خداوند تغییرناپذیر است. او حتی عشق ورزیدن خدا را به این معنا    49مطابق دیدگاه آ
رساند، بدون آنکه دچار اشتیاق یا هیجان گیرد که امور خیر را برای مخلوقات به انجام میمیدر نظر  

و علمشود )باربور،   پاسخ   جهان نیازهای به الهیدانان سنتی معتقدند، اگرچه خداوند(.  675،  دین 
 از حیات درونی خدا و (. بنابراین بهجت196گردد )اوئن،  دهد، اما ذات او دچار تغییر و تحول نمیمی

 (. 672گردد )باربور، دین و علم، های مخلوقات غمگین نمیپذیرد و او از انتخابنمی تأثیر جهان
دوقطبی با  دارد  سعی  واقع  در  غیرانتزاعی  هارتسهورن  در قطب  را  تغییرپذیری  و  پویش  انگاری، 

خلاف نظر ایشان باید گفت،    خداوند جاری کند تا ذات انتزاعی خدا را از پیامد زوال محفوظ نگهدارد. اما 
هویت انتزاعی، صرفاً مفهومی منطقی است و اساساً واجد معنای وجودشناختی نیست، به این معنا که  
اساس   بر  همچنین  نیست.  متصور  آن  برای  عینی  و  خارجی  وجود  و  دارد  وجود  عقل  در  تنها  آن 

بهدوقطبی پویش  در  غیرانتزاعی خود  قطب  در  خدا  می  انگاری،  به  سر  وجودش  تکامل  برای  و  برد 
و چنین امری با  کند  پذیری و ترکیب در ذات خدا راه پیدا میمخلوقات نیازمند است. اینجاست که زوال

 خداباوری رایج در ادیان توحیدی ناسازگار است. 
گفته شد، همه آنچه  به  توجه  نمیبا  برای خداباوری سنتی  درخداانگاری  تواند جایگزین مناسبی 

درخداانگاری بر آن است تا روایت خداباوری سنتی مبنی بر تفکیک  که همهباشد. افزون بر این، در حالی
می تأکید  خدا  مطلق  حضور  یا  حلول  بر  بیشتر  و  کند  پرهیز  جهان  از  میخدا  آیا  ورزد،  پرسید،  توان 

خداانگاری لحاظ  تواند نسخۀ دیگر و متفاوت همان همهدرخداانگاری مورد نظر هارتسهورن میهمه
 شود؟

معنای  « بهtheos»معنای »همه«، و  به  «pan» ای متشکل از واژۀ یونانیایسم، واژهاصطلاح پانته
ای است  خداانگاری، نظریهشود. همهخداانگاری« ترجمه می»خدا« است که در زبان فارسی به »همه

نیست. خدا جهان و ای متمایز از خدا  که بنابر آن، خدا کل است و کل همان خداست؛ جهان آفریده
)استیس، اسپینوزا 214  جهان خداست  برای مثال،  خداانگار معتقد است که  به عنوان یک همه50(. 

همان   است، کل در کل است... و آنکه کل در یکی کل آن نیستند، بیش یکی جهان، چیزهای همه
و موجودات چیزی جز حالات (Levine, 17) خداست او خدا جوهر واحد  از دیدگاه  او نیستند،    51. 

 
48.Boethius(524) 
49.Tommaso d'Aquino(1225-1274) 
50.Baruch Spinoza(1632-1677) 
51.Modes 
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این،  41  )اسپینوزا، بر  افزون  نیست.  متمایز  خداوند  از  وجودی  حیث  از  جهان  نگرشی  چنین  با   )
تعالیهمه را خداانگاری،  جهان خدا  وبرنمی از  این خداانگارانهمه تابد  با  با  متعددی  موارد  در  که 

تمایز وجودی خدا و جهان یکدیگر اختلاف نظر دارند، اما در نفی مدعای اصلی تصور سنتی، مبنی بر 
 (. 67  مشترک هستند )کاکایی،

نیست، بلکه جهان در او حلول   خدا جهان، درخداانگاری،همه توان به وضوح دریافت که درمی
 کاملاً  خدای به درخداانگاریهمه.  خداست چیزی هر خداانگاری،همه در  حال آنکه،   است،هکرد

(؛  Clayton, 186دارد ) تأکید درونی نیز و حلولی واقعیت بر بلکه ندارد، اعتقاد جهان از متعالی
نیز در وهله نخست   تچنانچه هارتسهورن  فعّال خدا در جهان  او همواره   ،کندکید میأ بر حضور    اما 

بر این نکته    «تعالی مضاعف»   مفهوم  او با طرح   غافل نیست.   خدا  از تعالی   هیچگاه  مدعی است که
می حال تأکید  هر  در  خدا  که  هم  ، کند  از  متعالی  و  اس  ۀ برتر  نظام   ت.موجودات  در  این،  وجود  با 

وار  در واقع، اصول پویشی، مانند نظام اندام، تعالی مطلق نیز جایگاهی ندارد.  شناسانۀ هارتسهورنجهان
تنیدگی موجودات، مانع از آن خواهد بود تا چیزی واجد تعالی مطلق باشد. با این حال،  جهان و درهم

آید  توان به حلول مطلق نیز باور داشت؛ زیرا با پذیرش حلول مطلق لازم میدر این نظام فکری، نمی
یک چیز از اساس و بنیان به چیز دیگری وابسته باشد، در حالی که، هر هستی بالفعل یا واحد پویا در  

ه نفسه و مستقل برخوردار است که همان وجود خلّاق و خودآفرین آن باندیشه پویشی، از وجودی فی
وایتهد،  شمار می پویشی  اندیشه  پویا، سبب  132آید )شامحمدی، خداوند در  آحاد  (. خلاقیت درونی 

آنها دارای هویت منحصر بهمی تا  نگرش، درست است که خداوند در هر    یفردشود  این  باشند. در 
سویه خداوند نیست؛ بنابراین، خلقت  دهد، ناشی از ارادة یکچیزی نقشی دارد، اما هر چیزی که رخ می

تنهایی نیست و خداوند و جهان هر دو با هم در آفرینش نقش دارند و خداوند  فعل خداوند به  صرفاً نتیجة
مشخص در قبال جهان عمل کند. در واقع، خدای مورد   و متمایز عامل یک عنوان تنهاتواند بهمی

همکاری کرده و آنها را به سمت  کند و با مخلوقات  نظر هارتسهورن، صرفاً از قدرت اقناعی استفاده می
خداانگاری که درآن خدا علّت درونی شان را تقویت کنند، برخلاف همهکند تا خلاقیتآزادی ترغیب می

 شود. آید و با جهان یکسان تلقی میموجودات به شمار می
درخداانگاری، رابطه دوسویه خدا  ترین دلایل هارتسهورن برای طرح الگوی همههمچنین از مهم

مثابۀ  بهمواجه هستیم که    52درخداانگاری اساساً با یک خدای شخصی با مخلوقات است. مطابق همه
و می گردد.  عشق است  متأثر  آنها  از  و  کند  دریافت  را  متضاد مخلوقات  احساسات  حالیتواند  که  در 

وار را نیز منکر  خداانگاری علاوه بر نفی تعالی و تمایز خدا از جهان، عموماً وجود خدای شخصهمه
به خدایی،  چنین  که  چرا  )کاکایی،است،  است  مطلق  و  کلی  برای 61  غایت  اساساً  رویکرد  این  در   )

رو، رابطۀ دوسویه خدا با مخلوقات  شود؛ و از اینشأنی جدای از خداوند در نظر گرفته نمی  ،مخلوقات هم

 
52.personal   
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های دینی مانند نیایش و  خداانگاری قابلیتشود که همهنیز فاقد موضوعیت است. این امر باعث می
)استیس،   کند  نفی  نیز  را  انسان  و  خدا  بین  شخصی  در  256ارتباط  هارتسهورن  که  حالی  در   .)

 کند. درخداانگاری خویش بر ارتباط دوسویه خدا و جهان به ویژه انسان تأکید میهمه
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